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  آن نيفلسفه حدود و نقش مصلحت در تقن
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    چكيده
مكاتـب حقـوق    رياسـلام بـا سـا    سهياحكام حدود و مقا عيبا توجه به اهتمام شارع به تشر

» عـدالت  ياجرا«، »اصلاح مجرم«، »ب جرماز ارتكا يرگيشيپ« ألهگفت كه مس توانيم ،ييجزا
 ـ سـو مناسب و هم ييجنا استيس كي نييبا تع »هعلييمجن يارضا«و   ـد ميتعـال  ريا سـا ب از  ني

 ،اسلام و احكـام آن  ييجنا استيس نيباشد كه ايحاكم بر حدود م يفريك ظاماهداف ن نتريمهم
 ـاز د كـه قه و اصول اسـت  پركاربرد در ف ي، عنوان»مصلحت«بر مصالح و مفاسد است.  يمبتن  دي

 ـ يمعنو ايو  يكه به سود و صلاح ماد ياسلام عبارت است از هركار  شـك يفرد و جامعه باشد. ب
به مصـالح اسـت و    يابيدست ،احكام اجراي از هدف و اندشده ميتنظ مصالحبر اساس  يحدود اله

. به ستندين يحصر ،مصالح نيعقل، ناموس و مال كه ا ن،يآن مصالح عبارتند از مصلحت نفس، د
 ـ ،و عنصر مصـلحت  هيبا استفاده از احكام ثانوتواند مي يامروزه حاكم اسلامرسد مينظر   يبرخ

در مـورد   يكنـد؛ چـون اگـر قـانون     نيـي تع نيگزيحدود جـا  يبرخ يحدود را اجرا نكرده و برا
 ـ تيخاص د،يايبه اجرا در ن يليشود و به هر دل بيتصو يحد يهامجازت  ـا نخـود ر  ياعلام از  زي

مفسده شود، در واقـع   جاديسبب ا يحكم اسلام كي ياجرا كهصورتي در ؛ زيرادست خواهد داد
د در مورد حدو يسنجمصلحت دباي لذا. است داده دست از ـ  موقت طورولو بهـ مصلحت خود را  

  .  ردينظر قرار گ اقتضائات زمان و مكان مد تيو رعا
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  مقدمه
تماعي جت ااز مصالح امت و بسط عدالت، امنياسلام براي تهذيب نفوس، پاسداري 

 ،هايي را به كار گرفته است كه در آخرين مرحلهشيوه ،هاي جامعهو حفظ نظام و ارزش
رسد. اما بايد توجه داشت حدود و تعزيرات مي ةنوبت به اجراي مقررّات جزايي و اقام

هـاي حـدي،   ها، بالأخص مجازاتاي و اساسي در تقنين مجازاتپايهل يكى از مسائكه 
هـا در  اي است كه در پشت آنها نهفته است كه اين فلسفه باعث تقنـين مجـازات  فلسفه

نظر قرار گرفتـه اسـت.    هاي اسلامي نيز قطعاً مدگردد و در مجازاتمكاتب حقوقي مي
از آن بـه  تـوان  مـي آيد كه به ميان مىنه چيستى آن سخن  ،در فلسفه مجازات از چرايى

  رد.مبناى مجازات يا اهداف مجازات نيز تعبير ك
انـد، از انتقـام كـه يكـى از اهـداف      اهـداف متعـددى ذكـر نمـوده     ،هابراى مجازات

آمـوزى  گرفته تا بازدارنـدگى عمـومى و عبـرت    ،ها در جوامع غير متمدن استمجازات
شناسـان  ميان متخصصان حقوق كيفرى، جرم ديگران و تحقق عدالت، مورد بحث جدى

اى و فيلسوفان قرار دارد. نظام كيفرى در حقـوق اسـلام نيـز از مقـام و موقعيـت ويـژه      
 ،اى از كيفرهـاى ملحـوظ  هاسـت. پـاره  مواجه با بيشـترين چـالش  در برخوردار است و 

يس س ـأت ترديـد بـي است.  در اين نظام مورد نقد واقع شدههاي حدي خص مجازاتبالا
بـدون توجـه بـه سياسـت كيفـرى روشـن كـه         ،گستريك نظام كيفرى كارآمد و عدالت

ترسيم سياست كيفرى  ميسور نيست و قطعاً ،عدالت كيفرى را در بطن خود داشته باشد
 و عنصـر مصـلحت و اقتضـائات زمـان و مكـان      هابدون نگاه عميق به اهداف مجازات

شـود  ميروشن  مراد از فلسفه مجازات اولاً ،رنوشتادر اين لذا آميز نخواهد بود. موفقيت
هاي حدي و نقش مصـلحت و دو عنصـر زمـان و مكـان در     و در ادامه فلسفه مجازات

 شود.حدي بحث و بررسي مي يهامجازات بخصوصاحكام اسلامي، 

  در حدود هاي مرتبط با آنمجازات و نظريه ةفلسف
) اسـت و در ايـن   foundations(مضـاف در مـوارد بسـياري، مبـاني      ةمراد از فلسف
از هسـتي و چيسـتي    چراكـه روي، معناي عام فلسفه اراده نشـده اسـت؛   نوشتار به هيچ
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مبنـا،   شـود و ، بلكه در حقيقت از چرايـي آن بحـث مـي   آيدبه ميان نميمجازات سخن 

  شود.علت و هدف مجازات روشن مي
و  »اجراي عـدالت « ،»جرماصلاح م«، »از ارتكاب جرم بازدارندگي« چون ،از اهدافي

، 1377توان نام برد (شـاهرودي،  به عنوان سياست جنايي اسلام مي» عليهارضاي مجني«
هر يك از اهـداف فـوق بـه فراخـور آن در يـك       .)146-158، ص1379؛ نوبهار، 7ص

شـده  بينـي كند. سياست جنايي پيشنمايي ميمرحله از فرآيند عمل مجرمانه بيشتر جلوه
اصول و قواعد خـاص خـود را دارد كـه ناشـي از ارتبـاط       ،ه اين اهدافبراي رسيدن ب

ي انگاري اعمال اسـت. ايـن ارتبـاط بـه حـد     دوسويه و بسيار محكم بين اخلاق و جرم
اخلاقـي   هجنب ـبـه آن  ت جرم نيز تأثير گذاشته و تا حدود زيادي است كه حتي بر ماهي

خـورد.  يشـتر بـه چشـم مـي    ي ايـن ارتبـاط ب  خصوصاً در بحث جرايم حـد  ؛داده است
عمـوم و خصـوص مـن وجـه      ،هاي ديـن جرم با حرام و حلال هالواقع هر چند رابطفي

 ،)126ص ،1383 ،حسـيني  ؛2، ص1379 ،داماد محقق ؛71-74، ص1385 ،فيض( است
شوند و قبل از اين جرايم جزء گناهان كبيره محسوب مي هي همولي در بحث جرايم حد
به عنوان يك گناه كبيـره مطـرح هسـتند. ايـن ارتبـاط       ،رح باشنداين كه به عنوان جرم مط

بينـي  ... قواعـدي پـيش   باعث شده در بحث حدود از لحاظ آيين دادرسي، روند اثبـات و 
مدت نظام حقوقي اسلامي مورد بررسي قرار گيرد، شود كه اگر بدون توجه به اهداف بلند

قانونگـذار  بـراي ايـن مطـرح شـد كـه       د. اين بحـث برس ناهماهنگ و كارآمد غير به نظر
 اهـداف  كـه ايـن   نظر داشـته  اهداف خاصي را مد ،اسلامي در هنگام تشريع احكام حدود

در احكـام و مقـررات    تفحـص  باشد كه بـا مي اسلامي حقوقي نظام اصلي هدف رودنباله
  .گيردقرار ميبحث و بررسي  ، موردگونه جرايماهداف خاص در اين ،مربوط به حدود

  يحد جرايم ارتكاب از بازدارندگي و مجازات هلسفف
ها، ابتدا اصل بازدارندگي را مطرح كردنـد  مندي مجازاتگرايان، با هدف فايدهفايده

)Clarkson, 1987, PP.179-180( شــود: . بازدارنــدگي نيــز در دو ســطح مطــرح مــي
مجـدد جـرم بـاز     كنيم تـا او را از ارتكـاب  بازدارندگي خاص؛ ما مجرم را مجازات مي
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تر از سود حاصل از جرم باشـد. بـه عـلاوه    ناشي از مجازات بايد سنگين دردلذا  .داريم
مجازات بايد ضروري باشد؛ به اين معنا كه نتيجه مورد نظر از راه ديگـر قابـل دسـتيابي    

ي به دنبال هاي شديد براي جرايم حدنظام كيفري اسلام از طريق وضع مجازاتنباشد، 
درد و  هـم ( بدني هايمجازات بودنذوجنبتين. است بوده جرايم اين وقوع از گيريپيش

بـودن هـر دو   رنج فيزيكي و هم تخريب شخصيتي ناشي از اجراي مجـازات) و هـدف  
ــه در ايــن مجــازات ــر شــدت آن افــزوده اجنب  .)7، ص1377 ،(شــاهروديســت هــا ب

را نيز از فكر ارتكاب جـرم   كنيم تا مجرمين بالقوهبازدارندگي عام؛ مجرم را مجازات مي
كه به تمام جامعـه نظـر دارد، بـر ايـن فـرض      » بازدارندگي عام«منصرف سازيم. نظريه 

پرهيزنـد.  عمال مجازات، از ارتكاب جـرم مـي  ااستوار است كه مردم به لحاظ تهديد به 
ميزان طبيعي مجـازات، تهديـد    اولاً:شود: به دو شكل تأمين مي» بازدارندگي عام«هدف 

ها اقـدام بـه   گاهي دادگاه :ثانياً .داردهاي مشابه را زنده نگه ميتمر به اعمال مجازاتمس
كنند كه به صورت غيـر متناسـب سـنگين هسـتند و     مي» هاي بازدارندهمجازات«صدور 

گيرد كه ارتكاب نوع خاصي از افعـال مجرمانـه،   ها، زماني صورت ميمعمولاً تحميل آن
يي، شرط اصلي تحقق شكل دوم از ارعاب عام، آن است كـه  رو به افزايش باشد. از سو

دسـت  شود، مطلع گردند. چنين تبليغي زماني به آساني بهمردم از مجازاتي كه اعمال مي
سـنگين باشـد كـه از وقـوع      دآموز و بيش از ح ـشده، عبرتآيد كه مجازات تحميلمي

در يافته ايـن تئـوري   انترين شكل سازمترين و دقيقكاملگيري نمايد. مجدد جرم پيش
بر اساس ايـن   .به نام تئوري مجازات است» جِرمي بنتام«همان است كه از طرف  ،غرب
مشروعيت اخلاقي مجازات مبتني بر نتايج آن است و قانونگذار بايد با توجه به  ،تئوري

منافع عمومي و محاسبه مصالح و مفاسد به وضع قانون بپردازد و معيار صحت يا عـدم  
تـرين  مهمشود، نيست كه انون نيز چيزي به غير از نتايجي كه بر آن مترتّب ميصحت ق

يعني هدف بازداشتن و جلوگيري از وقوع مجـدد جـرم    ؛بازدارندگي ،اين فوايد و نتايج
هدف اصلي مجازات و توجيـه عمـده آن    ،در جامعه است و جلوگيري از جرايم بعدي

، به خـاطر  از آنها و اجراي علني برخي ازاتلذا در حدود نيز قاعدتاً سنگيني مج .است
 آموزي است.گيري از وقوع مجدد جرم و جنبه عبرتپيش
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  جرماصلاح م  مجازات و ةفلسف

زهكاران و مجرمين، بشناسان اين است كه به جاي كيفر و مجازات ادعاي ديگر جرم
و بازسـازي  يعني لزوم اصلاح  ؛بايد به اصلاح و بازسازي آنها پرداخت. اصل اين سخن

اسـلامي مناسـبت و    هبزهكاران، گفتاري صحيح و درست است و با روح تفكر و انديش
 ،كه اصـلاح و بازسـازي  اسلام نيز بر هدايت و تربيت است، اما اين يسازش دارد و بنا

جاي كيفر و مجازات را بگيرد و به كلي مجازات و كيفر تعطيل گردد، سخني قابل قبول 
 فـرار  اسـلامي  نظـام  گفـت  تواندر واقع مي .)27، ص1382ني، و پذيرفتني نيست (مؤم

 و مجـرمين  بـر  مجازات اعمال براعمال مجرمانه را  اين نشدنلوث و مجازات از مجرمين
. اين امر با بـازنگري در طـرق اثبـات    دهدترجيح مي جرايم در بين اجتماع اين شدنلوث

 در كـه  شـود به نحوي مشكل مـي  گاه ؛جرايم حدي كاملاً مشهود است. اثبات اين جرايم
  .)72، ص1377 ي،يطباطبا( آيدمي وجودبراي قاضي شك و ترديد به  آن اثبات چگونگي

هاي شخصي است كه با ظهور مكاتب تحققـي و رشـد و   ، از تئوريجرماناصلاح م
اي نـزد حقوقـدانان يافتـه اسـت. نقطـه      شناسي، جايگاه ويژهتوسعه علوم جنايي و جرم

كيد زياد بر كيفـر زنـدان و نفـي    أان نظريه اصلاح، بازپروري و درمان، تمشترك طرفدار
 نظـام كيفـري حـذف شـده و     ويژه كه در نظريه درمـان، اصـولاً  هب ؛كيفرهاي بدني است

  .)133ص ،1353 (مظلومان، شودمي تلقي بيمار، مجرم
چـه بسـا    .مجازات، شرط لازم و كافي براي حصول اهـداف مـورد نظـر نيسـت     در

شـده و   پشـيمان افرادي بدون لزوم تحمل مجازات، با پند و اندرز، از فعل قبـيح خـود   
تصميم بگيرند كه به هيچ وجه به دنبال ارتكاب جرم نروند. حالات و شخصـيت افـراد   

دارند ست برميدشدن جرمشان، از ارتكاب جرم اي از بيم علنيعدهحتي  .يكسان نيست
آورنـد.  هم به ارتكـاب جـرم روي مـي    يفرها، بازترين كاي حتي با تحمل سختو عده
 خصوصاً ـ  پذير دارندتنها در مورد مجرماني كه روحيه اصلاحرو، نظريه اصلاح، ازاين

  نه در مورد هر جرمي.  ،قابل اجراستـ مجرمان ابتدايي 
در اسلام، هم به شخصيت مجرم توجه خاصي شده و هـم تحـول روانـي او بسـيار     

اي كـه حتـي   بـه گونـه   )؛417، ص2تا، جخميني، بيامام ( رفته استمورد اهتمام قرار گ
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 تعزيـري  يـا  حـدي  اي، مسـتوجب كيفرهـاي  اي از جرايم، در شرايط ويژهارتكاب پاره
  .)432ص همان،( شودنمي

اين است كـه كنـار   قابل توجه است. پذيرش توبه، مبين » توبه«در اين موارد، مفهوم 
زيرا اعمال آن، بـراي تحصـيل اهـداف     ؛است نظر شارع بوده كيفر، اصلاح مجرم نيز مد

كـارگيري  مورد نظر بوده و چنانچه بدون كيفر، مقاصد مورد نظر حاصل آيد، نيازي به به
 در »نظريـه اصـلاح  «به معناي قبول اللهي در جرايم حق» توبه«رو، آن نخواهد بود. ازاين

  است.  جرايم گونهاين مورد
ونگذاران نظام اسلامي، اعمال كيفر، در برخي از موارد، هيچ مطلوبيتي في از ديدگاه قان

شـمار  ، جزء نـواميس خلقـت و كائنـات بـه    »هگل«و  »كانت«نفسه ندارد و برخلاف گفته 
مطلوبيت كيفر بـه خـاطر حصـول اهـداف و      .)31- 32ص، 2ج، 1370(مطهري،  رودنمي

 حاصـل  ن وي بـه آغـوش جامعـه   با اصلاح مجـرم و بازگردانـد   مقاصدي است كه بعضاً
  .  شودمي

يكي از اهداف اساسي  ،اصلاح مرتكبتوان گفت شده، ميبا توجه به مباحث مطرح
الواقع نظام كيفري، زماني موفق است كه باشد. فياي ميو بسيار مهم در هر نظام كيفري

رم بـه  گيري نمايـد و ثانيـاً، در صـورت وقـوع ج ـ    المقدور از وقوع جرم پيشاولاً، حتي
  د.مجرم را بازسازي كرده و براي زندگي مجدد در اجتماع آماده نماي ،بهترين نحو

اين امر در جهت جرايم حدي مورد توجه شارع بوده است. هرچنـد شـارع مقـدس    
ولـي بـه    ،گيرد تا افراد جامعه مرتكب اين جرايم نشوندتمامي تلاش خود را به كار مي

يند عمل مجرمانه آواهند شد. در اين مرحله از فراي مرتكب اين جرايم خعده ،هر حال
شـود. تمـامي تـلاش    به عنوان آخـرين حربـه از آن يـاد مـي     ،تا قبل از اجراي مجازات

باشد. در واقع در ايـن  قانونگذار در اصلاح مرتكب به طرقي غير از اجراي مجازات مي
شـود و  ميمرحله، اصلاح از طريق خودآگاهي مجرم و بازگشت به فطرت خود حاصل 

نه از طريق اعمال كيفر. تأكيد بـر سـتر و پوشـش، تأسـيس نهـاد توبـه و سـفارش بـر         
 ارجحيت آن نسبت به اقرار، همچنين دشواركردن طرق اثبات اين نوع جرايم مؤيد ايـن 

  ت.اس مطلب
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كنـد. حتـي   در اين مرحله تا قبل از صدور حكم، توبه نقش بسيار مهمي را ايفا مـي 

امر مجازات را دفع  تواند كارساز بوده و با تشخيص وليهم توبه ميبعد از اثبات حكم 
و قبـل از اثبـات    اسـت ترين هدف كند. اين امر نشانگر اين است كه اصلاح مجرم مهم

 چون هـدف  ؛ديگر نيازي به اجراي كيفر نيست ،اي اين امر ثابت شدجرم در هر مرحله
  است. دهگردي حادث ،است اصلاح كه اصلي
در برخـي جـرايم،    توان گفت نظام اسلامي فـرار مجـرمين از مجـازات   واقع مي در

مشروط بر اين كه قبل از اقامه بينه و حكـم قاضـي نباشـد و در صـورت اثبـات جـرم،       
امـر مسـلمين    براساس اقرار و صدور حكم قاضي، سقوط مجازات، منوط به نظـر ولـي  

شدن اين جازات بر مجرمين و لوثنشدن اين اعمال مجرمانه را بر اعمال ماست و لوث
. اين امر با بازنگري در طرق اثبات جـرايم حـدي   دهدترجيح مي جرايم در بين اجتماع
شود كه در چگونگي اثبات مشكل مي قدرياثبات اين جرايم به گاه كاملاً مشهود است. 
  .)72ص، 16ش ،1377 طباطبايي،( دآيمي عمل به ترديد و آن براي قاضي شك

اين فكـر در   ،شده از حدودديگر اين است كه اگر چه با توجه به تعاريف ارائه هنكت
ذهن ما شكل گرفته كه حدود به هيچ وجه قابليت تطابق با شـرايط مجـرم را نداشـته و    

ناديـده گرفتـه    ،ترين راهكارها براي اصلاح مجرم استكردن كه يكي از مهماصل فردي
هـدف   ،اجراي مجـازات  هدر مرحل ،ي كه خواهد آمدطوربايد گفت هرچند همان ،شده

 ت.بـه ايـن امـر امعـان نظـر شـده اس ـ       ،ولي بـا ايـن حـال    ،اصلي اصلاح مجرم نيست
گاه شخصـيت   ،نظر از اين كه در تعيين مجازات صرف ،حدود قنينالواقع در بحث تفي

 زناي ،مثال به عنوانـ   ردذاگمجرم و يا اوضاع و احوال جرم بر ميزان مجازات تأثير مي
هـا  تفـاوت  در اجراي كيفر نيز اين ـ  شودمحصن و غير محصن به يك ميزان مجازات نمي

زن «معتقد بـه ايـن هسـتند كـه      »ي بن سعيد هزليييح«برخي مثل  مثلاًمحسوس است. 
زناكار غير مستور كه اهل رفـت و آمـد در جامعـه اسـت را بـه صـورت علنـي حـدي         

فرستند تا كسي را به منزل او مي ،نشين استستور و خانهزنند، اما در مورد زني كه ممي
  .)156، ص23ش، 1379(نوبهار،  »اش حد بزنداو را در خانه

مبـين ايـن امـر اسـت كـه هـر چنـد حـدود          ،اين نظر كه ريشه در سنت پيامبر دارد
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اثبـات و يـا    ،اجـرا  هولـي در نحـو   ،هاي خاص و تعيين شدهجرايمي هستند با مجازات
بلكه با توجه بـه   ،گرفتهرا در مورد تمامي متهمين به يك نحو صورت نميچگونگي اج

كـردن  اصـل فـردي   ،، كيفيات شخصـي و يـا بـه اصـطلاح    :علم خاص پيامبر و ائمه
گرفته است. وجود روايات مختلف در مـورد  ها نيز به دقت مورد توجه قرار ميمجازات

انداختنـد و  ار، متهم را بـه ترديـد مـي   پيامبر يا ائمه در قبول اقر ،اين كه در برخي موارد
سعي در عدم اثبات جرم داشتند و در مواردي ديگر حساسيت كمتري نشان داده و جرم 

  ست (همان).حاكي از همين مطلب ا ،كردندرا اثبات و مجازات را اجرا مي
در نفـس   هاي كيفري كه اصـلاح را هرچند نظام اسلام بر خلاف ساير نظام ،بنابراين
، 1384(كاتينگهـام،   كننـد، جازات و با اقدامات تـأمين و تربيتـي جسـتجو مـي    اجراي م

 ،داندقبل از اثبات جرم و اجراي مجازات مي هاصلاح اصلي را در مرحل )62ص، 42ش
در خود مجازات نيز اهداف اصلاحي را كاملاً دور از نظر قرار نداده و  ،ولي با اين حال

ت.ه اسنظر داشت به عنوان يك هدف ثانوي مد  

  عدالت مجازات و اجراي هفلسف
اسلام براي تهذيب نفوس، پاسداري از مصالح امت و بسط عدالت، امنيت اجتماعي 

 ،هايي را به كار گرفته است كه در آخرين مرحلهشيوه ،هاي جامعهو حفظ نظام و ارزش
 در ايـن قسـمت  رسـد.  حـدود و تعزيـرات مـي    هايي و اقامزنوبت به اجراي مقرّرات ج

شـود. در  نگر وارد عمل مـي سياست جنايي اسلام بر خلاف مراحل قبل با ديدي گذشته
اين مرحله هدف از اجراي مجازات بيشتر اجراي عـدالت اسـت تـا اصـلاح مجـرم يـا       

رسد در مورد اين افراد كه همه موانعي را كه شارع بـراي  جرم. به نظر مي گيري ازپيش
گذاشته و واقعاً اميدي به اصلاحشان نيسـت،   رعدم اعمال مجازات ايجاد كرده پشت س

. شبانه روز بارندگي مفيـدتر اسـت   40رحمت بوده و از  ههاي حدي ماياعمال مجازات
 صـل ا جـزء  و بـوده  لازم شـرط  بودن كيفر به مقدار متعارف آندردناك ،در اين قسمت

  .)7ص ،1377 شاهرودي، (هاشمي شده داده قرار كيفر
هاي حدي را زجـر و عـذاب   جمله آيات كه هدف از اجراي مجازات ازدود ح هادل
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خصيصـه اجـراي    مؤيـد  همگي شده آورده مضمون اين با كه رواياتي و	مرتكب دانسته

 عـدالت  اجـراي  مرحله اين در حدي هايمجازات هدف ،اوصاف اين با. هستند عدالت
ار آز طريق از او كردنپاك يعبارت به يا و االله حدود به متعدي و سركش مجرم به نسبت

چون تمام بدن  ،دانندرواياتي كه اجراي حد جلد را بر تمام بدن لازم مي است. جسماني
شود ننگ و بدنامي حاصل از اجـراي حكـم   از اين جرم لذت برده و يا اين كه گفته مي

شلاق يا قطع عضـو كـافي نبـوده و در درد و رنـج متعـارفي كـه طبعـاً از اجـراي ايـن          
با قبول اين نظر كه نـوع   .(همان) شود نيز بايد به مجرم تحميل شودها حادث ميزاتمجا

هاي حدي با توجه به مقتضيات زمان تشـريع و اوضـاع و احـوال آن روز وضـع     مجازات
گونـه  هـا ايـن  نوع مجـازات  ،كردشده و اگر اسلام در جايي ديگر يا زماني ديگر ظهور مي

دف از اجراي حكم مجازات حدود اجراي عـدالت بـوده،   چون وقتي ه ؛گرددنبود، رد مي
ايـن تطهيـر از طريـق مجـازات بـدني       ،نه اصلاح او و همچنين مطابق با آيات و روايـات 

  بود. نحو همين به ،شدمي وضع آن قواعد كه زماني هر در، گردد، بنابراينحادث مي
هـا نهفتـه   اين نوع مجـازات  ولي امكان دارد حكمتي نيز در ،البته هرچند بعيد است

واقعـاً مجـازات    ،و با توجه به ايـن حكمـت   باشد كه عقل انسان قادر به درك آن نباشد
  د.باش داشته او بر نيز اصلاحي اي در تطهير مجرم بگذارد و يا حتي اثربدني نقش عمده

ق هـاي بـدني اتفـا   شناسي هيچكدام بر بدون تأثيربودن مجازاتاين كه مكاتب روان
 ايـن  تقويـت  موجب ،هستند لئقا آن براي را تأثير از درصدي ،نظر ندارند و به هر حال

  د.گردمي احتمال
دين اسلام بوده،  هترين دغدغبا وجود اين، نظر به اين كه هميشه اصلاح مجرم، مهم

اختيار اجراي مجازات نيز مشاهده كرد. اعطاي  ههايي از اصلاح را در مرحلتوان رگهيم
قبول توبه بعد از اثبات جرم اثبات شده به وسيله اقرار به حاكم، سعي بر تطبيق شـرايط  

گيري اجتماعي با توجه بـه شـديدبودن   مجرم و كيفيت اجراي مجازات و همچنين پيش
اجراي كيفر در كنار هدف اصلي كه  هها، همگي حاكي از اين است كه در مرحلمجازات

گيـري فـردي و اصـلاح مجـرم نيـز      داف ديگر از جمله پيشبه اه ،اجراي عدالت است
  ت.نگاهي شده اسنيم
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  )satisfaction(عليهمجني ارضايمجازات و  هفلسف
ي اجـرا «بـوده و مكمـل   اسلامي، نظريه ارضا از اهميت برخوردار  كيفريدر حقوق 

 اتمعتقدند كـه مجـاز   1و در رأس آنها امام خمينياسلامي  حقوقدانان. است» عدالت
 مثل قتل، ضـرب و جـرح   ؛الناسبراي تحقق عدالت است و در جرايم مربوط به حقوق

رفته خويش برسد عليه به حقوق ازدستو...، تحقق عدالت، منوط به اين است كه مجني
. رقت و..مثل زنا و س ـ ؛و اعمال كيفر در اين موارد، مبين انتقام فردي است. در جرايمي

  است.  لعم مكافات مبين شرعي، كيفرهاي تحميل ود،شمي تجاوز كه به حقوق الهي
س آنند كـه مبنـاي ايـن نظريـه، خشـم و هـو       بر »لوئيس«مانند  ،برخي از فيلسوفان

 اگـر در  .در حالي كه اين سخن درسـتي نيسـت   ؛عليه يا جامعه استخودخواهانه مجني
رم اوز فاعل ج ـجستجوي عدالتيم، بايد اقدامي مناسب و پاسخي شايسته به تعدي و تج

نـه اجـازه   وگر ؛مند باشـند هاي انساني، بايد از حريم متناسبي بهرهارزش ؛ چرا كهبدهيم
ايم كه كار و تلاش انسان و حقوق و امـوالي كـه حاصـل تـلاش اوسـت، عفـت و       داده

نهـا  تر، عقل و جسم اشخاص به هيچ انگاشـته شـود و امنيـت آ   پاكدامني و از همه مهم
  ز قرار بگيرد.  خوش تعدي و تجاودست

ه از اي ك ـعليه و خويشان وي و نيز تشفي خاطر آنان و جامعهرو، رضايت مجنيازاين
 شود و ايـن نقـش مهمـي در   با اعمال مجازات حاصل مي ،ارتكاب جرم آزرده شده است

روند كنترل اجتماعي دارد. به همين خاطر، در حقـوق جـزاي اسـلامي، هـدف ضـروري      
چنـد  هر ؛ز حدود، قصاص و تعزيرات، ارضاي فرد يا جامعه اسـت اعم ا ؛اي از جرايمپاره

  د شد.  عليه هم خواهباعث اصلاح مجرم، ارعاب او و ديگران و جبران ضرر و زيان مجني
بخـش اسـلام، در   مندي وي از تعـاليم حيـات  عليه و ميزان بهرهشخصيت مجني البته

اين كه حق قصـاص را مقـرر   اسلام با  .بسيار مؤثر خواهد افتاد ،انتخاب عفو و بخشش
ارجـح از   كيد كرده اسـت و حتـي آنهـا را   أفرموده است، بر عفو يا اخذ ديه هم بسيار ت

 .)178 ):2(بقره( دارداعمال حق قصاص اعلام مي

  اي از احكام الهيدر تشريع تدريجي پاره حدود  يو اجرا نيتقن
يجي برخـي از  ، تشـريع تـدر  9فرد شريعت پيـامبر خـاتم  هاي منحصربهاز ويژگي
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لات زمان و مكـان اسـت. اسـلام در بـين     حركت و همراهي با تغييرات و تحو احكام و

بردند و در آغاز راه، با گروهي مردمي ظهور كرد كه در انحطاط كامل فرهنگي به سر مي
هايي كـه بـر آداب و رسـوم خـود     انسان ،برخوردار از عقايد و رسوم ناپسند روبرو بود

كـرد، چـه بسـا    د. اگر پيامبر آيين خود را يكباره بر مردم عرضه ميدادنتعصب نشان مي
بسـياري از احكـام اسـلامي در     ،روازايـن  .گرويدتابيدند و كسي به آن نميمردم بر نمي

شدن مدتي و پديدآمـدن  پس از سپري احكام، همان آغاز بعثت پيامبر تشريع نشد، بلكه
كـم تحـريم خمـر، حرمـت ربـا و مراحـل       شرايط لازم، ابلاغ گرديد. آيات مربوط به ح

كه در قرآن به صورت تدريجي تشريع  هستندهايي از احكامي نمونه ،تشريع حكم جهاد
بعضـي از   ،كه در آن متناسب با شرايط زماني و مكاني و عـادات زنـدگي مـردم    اندشده

زمينه  تا اندتر تشريع شدهاز جـزئي به حكم كلي احـكام به تـدريج از آسان به مشكل و
  .ي آمـاده باشديبراي پذيرش حـكم نهـا

بارز نسخ يادشده در قرآن، احكام شـراب اسـت. نوشـيدن شـراب، عـادت و       هنمون
بردن اين عادت، به مقدماتي نياز داشـت.  فرهنگ رايج مردم روزگار جاهلي بود و ازبين

را نكوهيـد و   بقره، شراب و قمار هكند كه خداوند در سورنقل مي »قتاده«از  »ابن جرير«
در حـال  «با لحنـي شـديدتر فرمـود:     43آيه نساء،  هسپس در سور .آن را حرام نساخت

در اين مرحله، مـردم تـا    .»گوييدمستي به نماز نزديك نشويد تا زماني كه بدانيد چه مي
گزيدند؛ چراكه خوردند و در آن هنگام، از آن دوري ميفرارسيدن وقت نماز، شراب مي

احزاب، در سـوره   هحرام شده بود. در آخرين مرحله، خداوند پس از غزومستي بر آنان 
لـذتي بـالاتر از    ،؛ در حالي كه عرب آن روزگاركردنازل را تحريم شراب  ،90آيه مائده 

 .)216، ص1390آن سراغ نداشت (خطاط، 
سنجي در تشريع تشريع تحريم شراب نشان از حكمت شارع و مصلحت هگانمراحل سه

خواست بدون رعايت اصول رواني و اجتماعي با روشن است كه اگر اسلام ميد. احكام دار
ممكـن نبـود و لـذا روش تحـريم تـدريجي و       ،اين بلاي بزرگ عمومي به مبارزه برخيـزد 

كردن ميگساري كه به صورت يك عادت ثانوي در كنساختن افكار و اذهان براي ريشهآماده
 .)70، ص5ج ،1382شـيرازي،   (مكـارم  اده كـرد اسـتف  ،رگ و پوست آنها نفوذ كـرده بـود  
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مقدمه، حكم نهايي شراب را از همان ابتـدا بيـان كنـد، امـا ايـن      توانست بيخداوند مي
خـواري، بـه سـرعت اثـر     انجاميد. نسخ تمهيدي شـراب روش به تعطيلي حكم الهي مي

شـد.   خواريشراب هبخشيد و طولي نكشيد كه احكام مترقي اسلام جايگزين رسم فرسود
 ،سـازي زمينه خواري را امضا نكرد و آن را جايز نشمرد، بلكه باالبته اسلام هيچگاه شراب

  هايش را بركند.هاي آن را سست ساخت و ريشهپايه
نخستين پيام تشريع تدريجي احكام براي فقيه معاصر، آن است كه در اجراي احكام 

د كه منجر به تعطيلي احكام شرعي اي فتوا دهگونهالهي، مصلحت را در نظر بگيرد و به 
كنـد كـه اسـلام    تشريع اين چنيني احكام، در جوامعي نمود پيدا مـي  هنشود. ديگر آموز

اي نومسـلمان پيـاده   شود. اگر قرار باشد قوانين اسـلام در جامعـه  بار عرضه مينخستين
بايست در احكامي از اين دست، مراحل تـدريجي در اجـراي احكـام در نظـر     شود، مي

مربوط بـه   ،كه يكباره، قوانين نهايي اسلام اجرا گردد. البته اين تدريج نه آن ؛گرفته شود
احكامي است كه دست حاكم نسبت به آنها باز است و مصـلحت نيـز چنـين اقتضـايي     

چـون   ؛)195، ص1378شاهرودي،  هاشمي؛ 216-221، ص1390داشته باشد (خطاط، 
 ،اند و هدف از اجراي احكامريزي شدهسد پايهكه احكام اسلامي بر اساس مصالح و مفا

كه اجراي يـك حكـم    ) و در صورتي170، ص1377دستيابي به مصالح است (معرفت، 
 از دست ـ  طور موقتولو بهـ اسلامي سبب ايجاد مفسده شود، در واقع مصلحت خود را  

  است. داده
ماننـد حكـم    ؛امبرخي احك ،توان گفت در بين آيات فقهي قرآن كريمدر مجموع مي

سازي بوده، در چيني و زمينهكه در آنها نياز به مقــدمهحرمت ربا و حكم جهاد (همان) 
كه سيره پيامبر در مورد برخي از احكام الهـي نيـز مؤيـد آن     اندچند مرحله تشريع شده

  است.
توان گفـت اگـر دولـت اسـلامي در ميـان مردمـي       تقنين و اجراي حدود مي درباره

هـاي  ، مثل جمهـوري ستيزهاي اسلامرژيم ههاي درازي را زير سلطكه سال تشكيل شود
بودند و روح اسلام از آن جامعه رخت بر بسته بـود، در چنـين جاهـايي     آسياي مركزي

خوار و زناكاري جاري كرد، توان هر بامداد و شامگاه حدود اسلامي را بر هر شرابنمي
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تبليغاتي و اجرايـي، مـردم    ،هاي لازم فكرينهبلكه نيازمند گذشت زماني است كه با زمي

كـه   اش راهنمـايي كـرد. خلاصـه آن   را به سوي پذيرش نظام اسلامي و احكام عادلانـه 
اي كـه پايـداري و   گونـه ول برپاداشتن حكم خدا در جامعه است؛ بهؤحاكم اسلامي مس

ي احكـام  هاي مناسب را در اجراسياستاست پس ناچار  .استواري آن را تضمين نمايد
كـردن اجـراي احكـام و حـدود     ايگاهي نيازمند آرامش و مرحله ،اين مهم فراهم كند و

  .)195، ص1378شاهرودي،  شرعي است (هاشمي
گونه موارد، يـك  آن است كه قوانين اسلام در اين ،نكته پاياني در تشريع گام به گام

يعنـي هيچيـك از    مراحل پيشين براي رسـيدن بـه آن اسـت؛    ةمقصد نهايي دارد كه هم
آخـر تشـريع    هاي بـراي رسـيدن بـه پل ـ   هاي مياني، اصالت ندارند و تنها مقدمهگاهمنزل

باشـند، امـا   هاي تشريع در جايگاه خود، كاربردي و معتبر ميهستند. البته هر يك از گام
بايد سكويي براي رسيدن به حكم اصلي باشند. در ادامه به بررسـي عنصـر مصـلحت و    

بـالأخص   ،ن و مكان به عنوان عوامل تأثيرگذار در تقنـين احكـام شـرعي   مقتضيات زما
  شود.هاي حدي پرداخته ميمجازات

  نقش مصلحت در احكام الهي 
جعل و تشريع احكام شرعي اسـت و عـلاوه    ةمصلحت در فقه اسلامي به عنوان پاي

صدور حكم مديريت و اداره جامعه و  ةبر آن، منبع استنباط احكام شرعي و همچنين پاي
 در مرحله اجراي احكام، بالاخص حـدود نيـز مـد   تواند ميشود و حكومتي استفاده مي

  نظر قرار گيرد.
يعنـي   متفـق القولنـد؛   احكام شرع اسلام بر مصالح و مفاسـد  در ابتنايفقهاي اماميه 

آنچه واجب شمرده شده داراي مصلحتي و آنچه حـرام شـمرده شـده داراي مفسـده و     
لـي بـر   يرسيده نيز دلا :ر آيات قرآني و رواياتي كه از پيغمبر و ائمهمضرتي است. د

  ).45، ص17ق، ج1403عاملي،  اين مطلب وجود دارد (حرّ
مقتضيات زمان  .شك در مصلحت بايد به دو عنصر زمان و مكان توجه ويژه نمودبي
كـه در   آن دسته از تغيير و تحولاتي است ،مؤثر و داراي نقش در احكام شرعي ،و مكان
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آيد و موافق و هماهنگ با مصـالح و مقاصـد و اهـداف شـريعت     زندگي انسان پديد مي
  باشد. اسلامي هم مي

اصل تحول احكام از طريق تحول عرف و عادت كه عناوين و موضوعات احكام را 
  اي انكارناپذير است.نمايد، قاعدهدر بستر زمان دچار تغيير مي

خصوصاً حقوق جزايي آن مبتني بر رعايت مصـالح  ترديد نظام حقوقي اسلام و مبي
  آمده است: » ي الاسلاميئالتشريع الجنا«در كتاب  .و مفاسد است

باشند و مورد امـر و نهـي   اعمالي كه در نظام جزايي اسلام جرم محسوب مي
به اين علت است كه انجام يا ترك آنها موجب ضرر به نظـام   ،گيرندقرار مي

يا حيات افراد جامعه يا اموال و يا آبرو يا احساس آنـان  اجتماع يا عقايد آنها 
و يا ساير امور است كه لازمه حـال اجتمـاع، حفـظ آنهـا و عـدم تفـريط در       
آنهاست. شريعت اسلامي براي حفظ مصالح اجتماعي و صيانت نظـامي كـه   

اي نيرومند، متعهد، متخلق به جامعه ياساس جامعه است و براي ضمانت بقا
دهـد  كنـد و بـر آن كيفـر مـي    ، بعضي از افعال را جرم تلقي مياخلاق فاضله

   .)77، ص1، ج1379(عوده، 
بر اين اساس، كيفر در واقع رحمت خداوند نسبت به بندگان، تطهير مجـرم، كفـاره   

 ،روازاين .)71ص، 1ج، 1369(گرجي، است  ذنوب و حفظ گناهكار از عذاب آخرت
مصلحت بنده، قوانين جزايي متناسـب وضـع    اسلام با توجه به هدف رعايت قانونگذار

هـاي  هاي تعزيري. در بعد مجازاتهاي حدي است يا مجازاتنموده است كه يا مجازات
حدي يا حدود اسلام، از آنجايي كه اين قوانين بر اساس طبيعت و فطرت انسان وضـع  

 ـ    وط بـه  شده و مقنن آن علم كامل به مصالح و مفاسد دارد و از طرفـي ايـن قـوانين مرب
در ايـن حـدود،   كـه  توان نتيجـه گرفـت   حكومت خاص و زمان خاص نيست، پس مي

ها در نظر گرفته شده است و البته در برخي مـوارد نيـز نـوع    مصالح و مفاسد همه زمان
بر عهده حاكم اسلامي نهاده شده تـا او بـا بررسـي مقتضـيات و      ،اعمال قانون مجازات

  م، حكم صادر نمايد.همهم و اشرايط و درنظرگرفتن مصالح 
به اين حقيقـت خـواهيم رسـيد كـه همـه احكـام        ،با تتبع در احكام و قوانين اسلام
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هاي معتبري اسـت كـه بـه خـاطر     اسلامي با تفرعي كه در آنهاست، مشتمل بر مصلحت

تـوان يافـت كـه در آن    هيچ حكمي را نميدر اسلام وجود آنها قانونگذاري شده است. 
مصـلحت قانونگـذاري بـر     ،اي مـوارد كـه در پـاره  گو اين ؛شدمصلحتي وجود نداشته با

ماند، انواع مختلف تجاوز و تعـدي بـه ايـن مصـالح، انـواع      بسياري از مردم پوشيده مي
تـوان چنـين   مي ،بنابراين .)76-77، ص1385آورد (فيض، مختلف جرم را به وجود مي

اند و بر پنج قسم كلي به شرح ذيـل  نتيجه گرفت كه جرايم بر اساس مصالح تنظيم شده
  باشند:مي

  جرايمي كه در آنها تجاوز و تعدي به نفس است. .1
  جرايمي كه در آنها تجاوز و تعدي به دين و عقيده است. .2
  تجاوز و تعدي به عقل است. جرايمي كه در آنها .3
  جرايمي كه در آنها تجاوز و تعدي به نسل است. .4
  جاوز و تعدي به مال است.جرايمي كه در آنها ت .5

اما برخي از حقوقدانان اسلامي اين موارد را حصري ندانسته و دو مصـلحت ديگـر   
  اند:نيز به آن اضافه كرده

  جرايمي كه در آنها تجاوز به نظام جامعه و امنيت عمومي است. .1
   .)58، ص1، ج1369جرايمي كه در آنها تجاوز به عرض و حيثيت افراد است (گرجي،  .2

نيست كه در هر دسته از اقسام پنجگانه، جرايم كوچك و بزرگ فراوان وجود  يشك
اگر فرضاً هر دسته را در يك هرم قـرار دهـيم، جرمـي در رأس آن قـرار خواهـد       .دارد

هاي بسيار جرم ،در قاعده هرم .گرفت كه كيفر آن حدي از حدود يا قصاص نفس است
ها اندك انـدك بزرگتـر   الاتر فرض شود، جرمگيرند و هرچه از قاعده بكوچك قرار مي

يعنـي حـد يـا     ؛هايي كه در رأس هرم قرار گرفته و كيفر بـزرگ شوند و به جز جرممي
ها از پايين تا بالا همه داراي كيفرهاي تعزيري هستند. قصاص نفس قرار داده، بقيه جرم

سـت و  در رأس هـرم جـرايم عليـه تماميـت معنـوي اشـخاص، قـذف ا        ،عنوان مثالبه
 و گيرنـد مـي  قرار آن مجموعة زير در تعزيري جرايم عنوان به قذف از كمتر هايتوهين
توجه به رعايت مصالح عالي از جانب شارع در حـدود، مـا را بـه     .ستنده آن از سبكتر
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رساند كه چرا تعطيلـي و شـفاعت در حـدود وجـود نـدارد و از      جواب اين پرسش مي
سـنجي بـر   مصلحت ،هاي تعزيريدر مجازات ؟نداجهت مقدار و نوع نيز مشخص شده
يعنـي هرگونـه حـاكم صـلاح      ؛»بما يراه الحـاكم « ،عهده حاكم است و به تعبيري ديگر

  كند.بداند، حكم مي
رسـد، برخـي از   كـه وقتـي بـه احكـام حـدود و ديـات و قصـاص مـي        خلاصه اين

اين احكام بـا  هرچند كه  ؛)158، ص1391زنجاني،  گويند (عميدحقوقدانان اسلامي مي
چون جلوگيري از جـرايم   ،نصوص اثبات گرديده و جملگي در راستاي اهداف مقدسي

گمـان در شـرايط كنـوني بـا     بـي  .باشدو مفاسد و به منظور مصلحت سلامت جامعه مي
چون ارائه  ،هاي بسياري رامفسده ،هاي ديگر جامعه در تعارض است و خودمصلحت

م و يهـاي پنهـاني و پيچيـده در ارتكـاب جـرا     شيوهچهره خشن از دين و استفاده از 
هـاي بازدارنـده كـه منظـور     كه مجازات در حالي ؛شدن مفاسد به دنبال داردزيرزميني

پذير است كه هيچكدام هاي جديد امكاند، به شيوهنباشاصلي اين نصوص شرعي مي
بسياري  ،گرهاي منصوص را به همراه ندارد و به عبارت دياز مفاسد ناشي از مجازات
بايـد   .)همـان باشـد ( نمـي  »مثلها سيئة سيئةجزاء «مصداق  ،از حدود در شرايط فعلي

يعنـي اگـر    ؛خودش نياز به استناد به كلام، نص و دليل معتبر دارد ،گفت مذاق احكام
جايي گفته شود روح حكم اين است، بايد بر اساس نصـوص و مسـتندات دينـي بـه     

بـالأخص   ،له در احكام اجتمـاعي أاين است. اين مس اثبات برسد كه روح حكم واقعاً
عناصـر   ،كيفري اسلام بسيار صادق است كه بايد بازدارنده و بر اساس مصـالح باشـد  

طور كلّي نقش زمان و مكان مقتضيات زمان و مكان است و به ،تأثيرگذار در مصلحت
نت به بشـر  يعني احكام واقعي الهي كه در قالب الفاظ كتاب و س ؛در احكام منصوصه

ديهما...   «: از قبيل ،ابلاغ شده است ارِقَةُ فـَاقْطَعواْ أَيـ ؛ )38 ):5((مائـده  »والسارِقُ والسـ
به عنـوان يـك مجـازات     ،انددزد را به كيفر عملي كه انجام دادهدست مرد دزد و زن 

؛ )178 ):2((بقـره  »صاص في الْقَتْلىَ...يا أَيها الَّذينَ آمنوُاْ كُتب علَيكُم القْ« الهي قطع كنيد.
شدگان حق قصاص بر شـما مقـرر شـده    ايد! در مورد كشتهاي كساني كه ايمان آورده

) و 376، ص17ق، ج1403عــاملي،  (حــرّ »لاضــرر و لاضــرار فــي الاســلام« اســت.
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آنهاست يـا از طريـق   » نسخ«) يا از طريق 78، ص19ج (همان، »دم امرء مسلم لايبطل«

 ،ر و تحول در موضـوعات و متعلقـات آنهاسـت كـه در ادامـه بـه بررسـي هريـك        تغيي
  :پردازيمبالأخص در احكام منصوصه كيفري مي

  تغيير و تحول موضوعات و مصاديق احكام منصوصه 
موضوعات و مصاديق احكام منصوصـه اسـت.    راه ديگر تأثير زمان و مكان، تأثير بر
يافتن ل و انشاي حكم است، در مرحله فعليتاين تأثير برخلاف نسخ كه در مرحله جع

يافتن فعليتتمام چيزهايي كه در «حكم و از طريق موضوع است. اگر موضوع حكم را به 
تعريف كنـيم، طبيعـي اسـت تـا زمـاني كـه همـه عناصـر و عوامـل          » حكم نقش دارند

وجود « يابد. به اصطلاح اصوليان،نمي» فعليت« ،دهنده موضوع پديد نيايند، حكمتشكيل
  . است» وجود فعلي موضوع«متوقف بر » فعلي حكم

حال با در نظرگرفتن اين واقعيت تاريخي كه اكثر موضـوعات مفـروض در احكـام    
تغيير احكام آنها با تغيير و تحول  اند،منصوصه كيفري جزء موضوعات عرفي و امضايي

، در »شهيد اول«شان امري مقبول است. به قول فقيه نامور شيعي، مرحوم در موضوعات
، 1تـا، ج ، بـي شـهيد اول ( »يجوز تغير الاحكام بتغير العـادات « »القواعد و الفوائد«كتاب 
بلكـه متنـوع اسـت.     ،اما تغيير و تحول موضوع، هميشه به يك شـيوه نيسـت   ،)152ص

گيـرد و گـاه در قيـود، شـرايط يـا      گاهي دگرگوني تا ذات و ماهيت موضوع را در برمي
شود، ولي در د. حتي گاهي در خود موضوع هيچ تبدلي حاصل نميصفات آن خواهد بو

آيد. زماني هم ممكن است دگرگوني بـه  ها و اضافات موضوع دگرگوني پديد مينسبت
گاه پيدا و ظاهر اسـت و گـاه    ،صورت توسعه يا تضييق موضوع رخ نمايد. اين تغييرات

سي و شناسايي كند. يكي از انديش آن را بررفقيهي ژرفلازم است مخفي و مكتوم. لذا 
  گويد: فقهاي برجسته معاصر در اين باره مي

احكام الهي با قيود و شرايطي بر موضوعات خاصي استوار است و هـر گـاه   
ها تغيير نيابد، حكم الهي نيز تا ابد تغيير نخواهـد  آن شرايط و قيود و ويژگي

ر در قيود موضوع اما اگ ،نيز همين است »حلال محمد...«كرد و مفهوم روايت 
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اثر گذشت زمان و تغيير مكان دگرگوني حاصل شود، چه بسا حكـم هـم    بر
  .)9-10ص، 4ج، 1376شيرازي،  دگرگون خواهد شد (مكارم

تبديل مشروب الكلي به سركه، جاسوسي ضد حكومت اسلامي به جاسوسي بـراي  
هـاي تغييـر و   آوردن مرتد ملي و توبه محارب، از جمله نمونـه حكومت اسلامي، اسلام

له قتل أموضوع ضمان عاقله در مس همچنينشود. تبدل در موضوعات كيفري شمرده مي
مثل قتل به وسيله صغير و مجنون اسـت. از احكـام منصوصـه كيفـري      ،خطايي محض

  توان به روايت زير اشاره كرد: اسلامي در اين خصوص، مي
رجل مجنون قتل  يسئله عن 7كتب الي اميرالمؤمنين 2ان محمد بن ابي بكر

(صـدوق،  » علي قومـه و جعـل خطـاه و عمـده سـواء      ية، فجعل الدعمداً رجلاً
؛ محمد بن ابي بكر در مورد مرد مجنـوني كـه مـردي را    )24، باب4ق، ج1401

سؤال كرد، حضرت ديه را بر  7اي نوشت و از حضرت علينامه ،عمداً كشت
  .قرار داديكسان  عاقله مجنون مقرر كرد و قتل خطايي و عمدي مجنون را

ول پرداخت ديه در قتل خطاي محـض شـناخته شـده اسـت،     ؤكه عاقله مس در اين
بلكـه فقهـاي    ،ترديدي وجود ندارد. علاوه بر روايات صحيحه، اجماع همه فقهاي شيعه

اما بحث در اين است  .)381، ص1376سروستاني،  آن است (شفيعي مذاهب اسلامي بر
، آيـا  ديگـر  د به شرايط و قيود خاصي اسـت؟ بـه عبـارت   كه آيا حكم ضمان عاقله مقي

ها ثابت و لايتغير است؟ و آيا دچـار قـبض و بسـط    ها و مكانموضوع آن در همه زمان
  شود؟ اجتماعي و تاريخي مي

گروهي از پژوهشگران حقوق اسلامي معتقدند كه حتي اگر بپذيريم ضمان عاقله به 
ها جعل شده است، اما باز بـراي فعليـت   مكان ها ونحو قضيه حقيقيه و براي همه زمان

يعنـي   ؛حكم در زمان كنوني لازم است همان موضوع مفروض به طور كامل عليت يابد
وجود نظام قبيلگي، وجود قرارداد و پيمان، فراواني افراد عاقله و وجود رابطه انتصـار و  

رسـد  نظـر مـي  همياري، محقق حكم ضمان در زمان كنوني خواهد بود. در حالي كه به 
مقتضيات كنوني زمان و مكان به گونه ديگري است و همه اين قيود موضوع يا حـداقل  

   ).414بعضي از آنها وجود ندارد (همان، ص
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   متعلقات احكام شرعي و موضوعات عرفي 

قابل انكـار   تحول احكام با تبدل موضوعاتي كه در شرع به عرف واگذار شده امري غير
ماننـد خـود    ،لكن برخـي از موضـوعات احكـام    ،و متداول است و در مباحث فقهي شايع

احكام توسط شرع  ، مثلگونه موضوعاتي تأسيسي است و حدود اينااحكام شرعي به معن
مانند  ي؛شود و راهي براي تفسير عرفي آنها وجود ندارد. فقها از موضوعاتتبيين و تعيين مي

كـه تعيـين اجـزاء،    كننـد  احكام تعبير مي به متعلقات، صوم، حج، تزكيه و نظاير آنها تصلا
اندك كـم  توان نميشرايط و موانع و هرگونه مشخصات آنها موكول به بيان شرعي است و 

  نه به لحاظ عرف و نه به كمك عقل به وجود آورد. ،و زيادي در حدود و مشخصات آنها
ط شـرع بيـان   اند و يا متعلقات احكام كه توسمسائل جزايي عمدتاً يا از مقوله احكام

 انـد و . براي مثال، وجوب اجراي حد يا قصاص و يا وجوب اداي ديه از احكـام اندشده
انـد كـه   خـود موضـوع شـرعي    ،لكن ديه، قصاص و حد كه متعلقات اين احكام هستند

مانند حد،  ؛د. عناوينينشوتوسط شرع بيان مي ،مفهوم آنها با تمام خصوصياتي كه دارند
عقود، ايقاعات، سفر، حضـر،   ؛ مثلتوان با عناوين عرفيرا نميقصاص، ديه و تعزيرات 

  كيل، نقود، نفقه، مهرالمثل و نظاير آنها مقايسه كرد.
ضابطه و رمز اين تفاوت آن است كه در موضوعات، شرع تنها بـه بيـان حكـم آنهـا     

بـاره آنهـا    كـه در بـدون آن  ،فرض گرفتهكند و خصوصيات موضوعات را پيشاكتفا مي
ي ايـن  او تفسيري ارائه دهد. مفهوم اين روش شرعي آن است كـه شـرع در معن ـ   تبيين

موضوعات به عرف اكتفا كرده و متعارف آنها را معيار حكم قرار داده است. بكـارگيري  
بـراي   ،بدون ارائه تفسير و تعريف جديـد  ،موضوعاتي كه در عرف مفهوم خاصي دارند

ست كه شـرع، مفـاهيم عرفـي موضـوعات را     كننده اين حقيقت اآنها در لسان شرع بيان
  پذيرفته و بناي عقلا را شيوه بيان خود تلقي كرده است.

اما در خصوص عناوين و موضوعاتي كه خود آنها را تبيين و تفسير نمـوده و اجـزا،   
در واقع جـايي بـراي عـرف و عـادات      ،شرايط و موانع هر كدام را به تفصيل بيان كرده

ت و گاه پا را فراتر نهاده در برخي از موضوعات عرفـي دخـل   عقلايي باقي نگذاشته اس
توان عنـاوين  و تصرف به عمل آورده و آنها را تغيير داده است. در يك نگاه تحليلي مي
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گيري عنـاوين خـاص   زيرا شكل ؛و متعلقات احكام را برگرفته از احكام شرعي دانست
دسـت بـه وضـع جديـد و      معمولاً به اين صورت نبـوده كـه شـرع    ،در متعلقات احكام

ينــد آتأســيس قــراردادي فراتــر از قــرارداد وضــعي و لغــوي عنــاوين بزنــد. معمــولاً فر
  پذيرد.گيري اين عناوين با همان ذكر احكام خاص صورت ميشكل

احكام خاصي را در مورد كفاره، جهاد، زكات و نظـاير آنهـا بيـان     ،هنگامي كه شرع
اجـزا، شـرايط و موانـع ايـن عنـاوين، مفهـوم        از مجموع اين احكام مربوط بـه  ،كندمي

آيد كه به هنگـام تعلـق حكـم شـرعي وجـوب بـر ايـن        تأسيسي جديدي به وجود مي
  نظر قرار گيرد. عناوين، بايد مفاهيم خاص هر كدام مد

اين نوع متعلقات احكام به مثابه احكام وصفي هستند كه از همـان بيـان و معنـا كـه     
اي براي تبيـين و  شوند و پيام و بيان جداگانهاستنتاج مي ،ندكناحكام تكليفي را تبيين مي

  شود.تفسير آنها ديده نمي
ديهما «براي مثال در آيه  و يـا آيـه    )38 ):5((مائـده  »...والسارِقُ والسارِقَةُ فاَقْطعَواْ أَيـ

»ئَةَ جا ممْنهم داحوا كلَُّ ودلي فاَجالزَّانةُ ويةٍالزَّانكه وجـوب قطـع يـد     )2 ):24نور(( »...لْد
به طور ضمني حد سرقت و  ،تازيانه بر زاني بيان شده سارق و يا وجوب واردكردن صد

دور از دسترس تحول عـرف قـرار    ،حد زنا تفسير شده است. به نظر اكثر و مشهور فقها
ره قابل تحول است كه احكام مقررشده در اين با ابدان معن ،»حد«چون  ،گرفتن متعلقاتي

  با تغيير شرايط زمان و مكان نيست.
به  ،كه در فهم نصوص معتبر است »بروجردي االلهةآي«رعايت زمان و مكان در نظريه 

اي ي كشف موارد (تقيه) و امكان يا عدم امكان حمل نصوص روايي بـر بيـان تقيـه   امعن
اوان در فهـم  كـه تأكيـد فـر    1چنانكه نقش زمان و مكان در ديدگاه امام خميني ؛است

آمـدن  سنجي الغاي خصوصيت و فراهمي امكانابه معن ،نصوص روايي بر آن دو داشتند
  .)288-290، ص28، ج1389خميني، امام اعمال روش تنقيح مناط قطعي است (

  كند:متعلقات احكام را به دو نوع تقسيم مي »شهيد اول«
كـه در ذات   هسـتند دي متعلقاتي كه خود مقصود بالذاّت و داراي مصالح و مفاس .1

  .اندآنها لحاظ شده
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، 1تـا، ج انـد (شـهيد اول، بـي   متعلقاتي كه وسيله و ابزار مصالح و مفاسد احكـام  .2
  ).108-109، ص1391زنجاني،  ؛ عميد151ص

المقدمـه هسـتند و بـر حسـب درجـات      نوع دوم در حكم، تابع احكام مقاصد و ذي
ةٌ  ...«در آيه  ،بنابراين .اندمقاصد، متفاوت ذلَك بأِنََّهم لاَ يصيبهم ظَمأٌ ولاَ نصَب ولاَ مخْمصـ
بِيلِ اللّهي سيعنـي   ؛)؛ خداوند مجاهدان را بر مقدمات توصلي جهـاد 120 ):9((توبه »...ف

  تشنگي و مخصمه ستوده است.
از مجموع آنچه كه در زمينه قاعده تغيير احكام با تغييـر عـرف و زمـان گفتـه شـد،      

گـر تحـول   توانـد توجيـه  شود كه هيچيك از سه روش ذيل در اين بحث نميعلوم ميم
  احكام جزايي در طول تحولات قرون و اعصار باشد.

هر چند به  ،ي تحول احكام با تحول موضوعات عرفيابه معن ،اعمال روش عرفي .1
ص بالأخ ،ياتئلكن از موضوع بحث در جزا ،عنوان يك ضابطه كلي پذيرفته شده است

  اند به دور است.هاي حدي كه از قبيل احكام و متعلقات احكاممجازات
اعمــال روش الغــاي خصوصــيت در احكــام و تجزيــه آنهــا از جملــه حــدود و  .2

چون قيـاس، تنقـيح منـاط، استحسـان، مصـالح       ؛مشخصات تعيين شده نياز به ضوابطي
نيست و تشخيص و تمايز مرسله و سد ذرايع دارد كه در منطق اصول فقه شيعه پذيرفته 
بايـد بـر اسـاس ضـوابط      ،خصوصيات مـوردي قابـل الغـا از حـدود غيـر قابـل تغييـر       

  شود.بالأخص حدود ديده نمي ،ياتئشده انجام گيرد كه حداقل در جزاپذيرفته
كردن نصوص از پيام ثابت و واگذارنمودن ي تهيابه معن ،اعمال روش هرمنوتيك .3

مخاطب كه در هر عصر به تناسـب شـرايط آن عصـر پيـام     پيام متكلم به درك تاريخي 
گـر  توانـد توجيـه  دار نميلهأدريافت نمايد، اشكالات زيادي دارد و روشي اين چنين مس

  دارد.نصوصي باشد كه خود با صراحت، ثبات، دوام و ماندگاري خود را بيان مي
د و فاصـله  گـذر ذكر اين نكته در اينجا لازم است كه بدون ترديد هرچه زمان مي

هـا و ادراكـات مخاطبـان نصـوص     قهـراً فهـم   ،شودبا مبدأ صادره نصوص بيشتر مي
شود و مشكلات جديدي در فهـم نصـوص دينـي    تر ميتر و گستردهتر، عميقپيچيده

  .آيدپديد مي
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مفهوم اين دو حقيقت انكارناپذير آن است كه دين به تدريج در بستر زمـان و رشـد   
عليـه  شود و بنا بر حديث متفقون شكوفا و بطون آن آشكار ميتفكر و دانش بشر از در

 ،آورندكه آيندگان از دين به دست مي فهمي »رب حامل فقه الي من هو افقه منه« :9نبوي
زنجـاني،   آورنـد (عميـد  دست مـي تر از ديني است كه گذشتگان بهگسترده تر وبسي عميق

  .)115، ص1391

  تغيير و تحول در متعلقّ حكم
حكم اسـت.  » متعلق«ثير بر أاحكام منصوص، از طريق ت گاهي تأثير زمان و مكان بر
همان افعال مكلفان است. وجـه تمـايز متعلـق حكـم از      ،به عقيده فقيهان، متعلق احكام

شود و سبب براي حكم است الوجود اخذ ميمفروض ،موضوع در اين است كه موضوع
تعلق، مسبب و از لحـاظ رتبـي متـأخر از حكـم     آن قرار دارد، ولي م و در رتبه مقدم بر

يابد كه هر دو عنـوان موضـوع و متعلـق در كنـار     وقتي عينيت مي ،البته اين تمايز ؛است
هـم   ولي هنگامي كه يكي از آنها موجـود باشـد، اغلـب آن دو بـر     ،يكديگر قرار گيرند

موجب  ،اتلافشوند. براي مثال، هرگاه قانونگذار بگويد سرقت حرام است يا منطبق مي
هم عنوان متعلق حكم اطلاق شـود و  ، »اتلاف«و » سرقت« بهممكن است ضمان است، 

ثير مقتضيات زمـان  أدر هر صورت، ممكن است متعلق حكم تحت ت .هم عنوان موضوع
 بـراي مثـال، در  كنـد.  حكم به تبع متعلق تغيير مي ،و مكان تغيير كند كه در اين صورت

ممكـن اسـت    )29 ):4((نساء »تأَكْلُوُاْ أمَوالكَمُ بينكَمُ باِلبْاطلِ...لاَ ...«حكم منصوص قرآني: 
موجود در حكم، در زمان و مكان فرق كند. همچنين متعلق حرمتي » اكل بالباطل« مفهوم

هـايي  چنين كتـاب » نگهداري«آيا  كه وارد شده، قابل بحث است» كتب ضاله« كه درباره
خريـد و  «، »آمـوزش و تـرويج علمـي آنهـا    «، »دنشـان مطالعـه و خوان «حرام اسـت يـا   

  ؟ »تأليف، ايجاد و پخش آنها«يا » شانفروش
كتـب  » نگهداري حفظ و« ،رأي غالب بر حرمت ،ظاهراً، ميان فقيهان متقدم و متأخر

 ،محقق بزرگ فقه شـيعي . اندضاله بوده است و آن را در بحث مكاسب محرمه گنجانده
دهـد، امـا بـا    كتب ضاله مي» حفظ«فتوا به حرمت  ،صراحتكه به  با آن »شيخ انصاري«
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تبيين و تعريف موضوع كتب ضاله، زمينه فكري و اجتهـادي لازم را در اختيـار فقهـاي    

حـداقل   ـكتب ضاله  » نگهداري حفظ و«به خاطر  ،تا در حصول اضلال همتأخرتر قرار داد
حفـظ و  «وان بسادگي قول به شايد ديگر نت ،مردد شوند. در زمان حاضر ـ  هادر كتابخانه
زيرا كه با گسترش فوق العاده امكانات  ؛را به عنوان متعلق اين حكم پذيرفت» نگهداري

رسـاني، وضـعيت   چاپ، ذخيره، تكثير و انتشار در دنياي جديد و وسايل پيشرفته اطلاع
اي نه تنها محـال اسـت، بلكـه وسـيله     ،هااين كتاب» برداشتنازميان«اي است كه گونهبه

شـود و در نتيجـه، نـه تنهـا اضـلال را تقليـل       براي اقبال و توجه بيشتر مردم به آن مـي 
  . دهد، بلكه تقويت آن را به همراه خواهد داشتنمي

از قبيـل خطـا، نسـيان،     .شودگاهي هم به متعلق حكم اولي، عنوان ثانوي عارض مي
كـه عنـاوين ثـانوي     عجز، اضطرار، اكراه، ضرر و حرج و يا عنـوان مصـلحت. از آنجـا   

مفهوم اجتماعي نيز دارند، پس تغيير و تحول در آنها به دليل تحولات زمـاني و   ،مذكور
  . مكاني منطقي خواهد بود

در مقولـه  » تغيير حكم«شويم كه مقصود از در اينجا بار ديگر اين نكته را يادآور مي
گونه اق است؛ بديناحكام منصوصه، تغيير حكم به واسطه تغيير موضوع، متعلق يا مصد

شود و تحت حكم ديگـري  كه موضوع تغييريافته از تحت يك حكم شريعت خارج مي
انـد و لـذا   باز به عنوان حكـم شـرعي بـاقي    ،گيرد، ولي هر دو حكماز شريعت قرار مي

هرگاه كشف شود كه موضوع حكم نخستين دوباره فعليت يافته است، حكم نيز فعليت 
اسـت و هيچگـاه معنـايش    » نوعي تغييـر در عـين ثبـات   «عيت اين وضدر واقع يابد. مي

   .خروج از قلمرو شريعت نيست
در ادامه بحث لازم است گفته شود كه مقصود از تأثير مقتضيات زمـان و مكـان بـر    

تغيير احكام واقعي الهي (احكام منصوصه قطعي الصدور و قطعي الدلاله) به نحو تغيير «
تغييـر  «هرگز به معناي ابطـال احكـام نيسـت. تعبيـر      و تبدل موضوع، متعلق يا مصداق،

چرا كه اولاً تغيير، اعم است از ابطال و  ؛روددر اينجا با كمي مسامحه به كار مي» احكام
ثانياً با پذيرفتن اين نكتـه كـه احكـام الهـي قضـاياي حقيقيـه هسـتند و هرگـز معـدوم          

 ـ دوران تشريع اسلامي عدم جواز نسخ پس از خصوصاً با توجه به اصلـ   ؛شوندنمي
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در مفهـوم خـروج از دايـره شـريعت بـي وجـه اسـت. در واقـع         » تغيير احكام«قول به 
تغييـر   ةهمانطور كه گفتيم، مراد ما از تغيير احكام در اين مبحث، تغيير حكم بـه واسـط  

المثل موضوع تغييريافته از تحت يك حكـم  يعني في ؛موضوع، متعلق و يا مصداق است
ولـي هـر دو    ،گيـرد شود و تحت حكم ديگري از شريعت قـرار مـي  ميشريعت خارج 

و هرگاه موضوع حكم اول متحقق شـد، آن حكـم نيـز     هستندبه قوت خود باقي  ،حكم
اين وضعيت نوعي تغييـر در ثبـات اسـت و هيچگـاه معنـايش      در واقع يابد. فعليت مي

  خروج از قلمرو شريعت نيست.
 8علـي  حضـرت  و اكرم پيامبر هايضاوت، در قاجراي حدود كيداتأبا وجود ت

 تـأخير  به موقتاً را آن اقامه يا اندنكرده اجرا حدود را دلايلي به كه شودمي ديده مواردي
در شـرايط خـاص   در سيره معصـومين  يعني  ؛اندداده قرار عفو مورد را مجرم يا انداخته

مهم ديگري بـوده  مصلحت با  تزاحمدر اجراي حد مصلحت نداشته، يا  ،زماني و مكاني
اما اگر زمينه ارتكاب جرم در جامعه فراوان باشد و براي رفع آن اقدامي صـورت   ،است

چـرا كـه    ؛نه تنها مصلحتي ندارد، بلكه شايد از موارد شبهه هم باشد ،نگيرد، اجراي حد
باشد و به نص حديث نبـوي در مـوارد   وجود مصلحت در چنين فرضي قابل ترديد مي

 ايكنندهزمان و مكان در اجراي حدود نقش تعيين بنابراين، گردد.نميجاري  حد ،شبهه
نظيـر   ؛مهمتـر  مصلحت با حد اجرايممكن است  ،مصلحت تزاحم صورت در دارند و

  تعطيل يا به كيفيت ديگري اجرا شود. موقتاً حفظ نظام اسلامي،
يم به سـاير  پيرامون رجم كه قابل تعم يشبهاتبه پس از پاسخ  ،يكي از فقهاي متأخر

  گويد: باشد، ميحدود نيز مي
 ،مخفي نماند آنچه پيرامون رجم گفته شده به لحاظ حكـم اولـي آن اسـت   

 ؛اگر شرايطي پديدار گشت و در پي آن اجراي حكـم رجـم محـذوري    ولي
اسلام و تنفّر عمـومي نسـبت بـه ديـن و احكـام آن       ةشدن چهرمانند موهون
از  10مطـابق روايـات بـاب     ،اي آن حكـم بناچار بايد از اجـر  ،بدنبال داشت

الشيعه خودداري شود ... بعيد نيست از تعليـل  ابواب مقدمات الحدود وسائل
اگر اجراي حدي موجب محـذوري   ،ذيل روايت فهميده شود در هر موردي
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 ولـي  ،بايد متوقـّف شـود   ،شود كه بر خلاف مصالح اسلام و مسلمانان است

 تشـريع  و قانونگـذاري  ةمرحل ـ و ريعتش ـ در حكم رجم نسخ معناي به اين
 بـه  ،اجـرا  ةمرحل ـ در حكـم  آن نرسيدنفعليتبه معناي به بلكه نيست، حكم
 مـوارد  در مهم بر هما ترجيح و برتر مصالح رعايت و اجتماعي شرايط لحاظ
 آن نرسـيدن  در شـرايط  تـأثير  احتمـال  و شريعت احكام ملاكات بين تزاحم
  .)157، ص1387است (منتظري،  فعليت به حكم

دشـمن  در ايـن زمـان   گرچـه   ،انـد ها نيز اين مورد را تعميم داده و ادعا كردهبعضي
بـردن  يكي ندارد، ولي حضور فرهنگي و اجتماعي گسترده داشته و امكان پناهفيزحضور 

هر چنـد   ؛شودبه دشمن بسيار است. پس در چنين شرايطي نيز اجراي حد مخدوش مي
د، اما با اين نگرش بايد حدود الهي را براي هميشه تعطيـل  چنين مواردي جاي تأمل دار

  از عنصر مصلحت و شرايط زماني و مكاني هم نبايد غافل شد. ، وليكرد

 هاي حدياجراي مجازاتاختيارات حاكم در 
آن اسـت كـه آيـا حـاكم      ،كه در اين زمينه اهميت و كـاربرد وافـر دارد   بحث ديگر
چـه   ؛امتنـاع كنـد   از اجراي حدتواند ميمصلحت،  امر در صورت وجود شرعي يا ولي

هـا  اين كه ناگزير بايد در همـه حالـت   ، ياباشد اين حد از حقوق الهي يا حقوق آدميان
تـوان  مياند. البته اكثر فقها قائل به وجود اختيار براي حاكم شرع شدهكرد؟  را اجرا حد

صـورت اول   :امتناع كند حد از اجرايتواند در حدوداالله مي در سه صورت حاكمگفت 
حق عفو و همچنين تعيين مقدار كيفرهاي تعزيري بـه تناسـب جـرم و اجـراي حـدود      

اكنـون نيـز حـاكم     ،بنابراينطور كلي به دست حاكم به معناي ولي است و نه قاضي. به
در  مم حدي را در صورت توبـه و اقـرار عفـو كنـد. صـورت دو     يتواند مرتكب جرامي

، مفسده هر گاه حاكم تشخيص دهد كه اجراي حد است. كات احكامملا تزاحمصورت 
چـون   ؛هـايي و ضرري را در پي دارد كه هرگز شارع به آن راضي نخواهـد بـود، زيـان   

گشـودن نـاتواني و   رخ وهن و تنفر نسبت به اسـلام،  گرداندن مردم از اصل اسلام،روي
هـاي اسـلامي بـا    ولـت ورشدن آتش فتنه و جنگ ميـان د سستي در حكومت و يا شعله
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ها و ماننـد آن. ايـن حكـم    دولتي ديگر در صورت اجراي حد بر يكي از تبعه آن دولت
شـاهرودي،   (هاشـمي  باشدگونه ميمطابق قاعده است و همه موارد تزاحم نيز به همين

   .)203-204ص ،1378
ا مواردي كه اجراي حدود، ناممكن ي ـ است. تعذرّ يا تعسر اجراي حد ،صورت سوم

  .)204-206ص (همان،دشوار باشد 

  گيرينتيجه
  بندي از آنچه بيان شد، بايد گفت: در يك جمع

و  »اجراي عدالت« ،»اصلاح مجرم«، »گيري از ارتكاب جرمپيش« چون ،از اهدافي .1
  توان نام برد.به عنوان سياست جنايي اسلام مي» عليهارضاي مجني«

 ؛قش اساسي در جعل و اجراي احكـام دارد ن» مصلحت« ،از ديدگاه فقهاي اسلام .2
  توافقي وجود ندارد.  ،اگرچه در وسعت اين نقش

توان ترديد كـرد كـه فقـه شـيعه از آغـاز،      با توجه به مباني و اصول اسلامي، نمي .3
داشته است و فقهاي شيعه از ابتدا، احكام يـا متعلقـات   » مصلحت«پيوندي ناگسستني با 

اي كه از ديربـاز بـه مصـلحت    گونهاند؛ بهالامري دانستهنفسآن را پيرو مصالح و مفاسد 
  اند.هاي خود از آن بهره جستهتوجه كرده و در بسياري از فتاوا و برداشت

مقتضيات زمان و مكان به صـورت مسـتقيم بـر موضـوعات و مصـاديق احكـام        .4
و شـود  شرعي تأثير گذاشته و موجب تبديل يك حكم شرعي به حكم شرعي ديگر مي

بر خـود احكـام تـأثير    ـ اعم از مفتي يا حاكم   ـفقيه   ةبه صورت غير مستقيم و به واسط
  گذارد.مي

نظـر   ها در دنياي كنوني هم بايد مدهاي حدي، فلسفه مجازاتدر تقنين مجازات .5
ها وجود دارد كـه اگـر   پذيري در مورد اين مجازاتقرار گيرد و اين رخصت و انعطاف

 و كـرد  اسـتفاده  از احكام ثانويـه و عنصـر مصـلحت   تواند مي ،داندحاكم شرع صلاح ب
  نمايد. جايگزين ديگري مجازات

مصلحت دنيايي بايد  ،هاي حديبايد توجه داشت كه در بحث تقنين مجازات .6
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نظر قرار گيرد كه در تعارض با اصول عقلايي قرار نگيرد كه با مصالح واقعـي فـرق    مد

، زمـاني  برهـه  ايـن  شـود، در ي كه موجب بدبيني نظام اسلامي مـي دارد. تصويب قوانين
  است. مفسده خودش

، بـه  بـه شـرع   تواند در عـين رعايـت تعهـد   مقنن ميشود كه اما در آخر پيشنهاد مي
نحوي بر پايه فقه اماميه به وضع قانون همت گمارد كه عـدالت كيفـري را بهتـر تـأمين     

جنايي و كيفري به تأمين عدالت كيفـري بينديشـد.    نمايد و مقنن بايد با داشتن سياست
بايـد بـه نظـري     ،دو نظريه متفـاوت وجـود دارد  اي لهأدر مساگر در فقه اماميه  ،بنابراين

هـا بيشـتر   عدالت بهتر تأمين شود و حقـوق انسـان   ،عمل بپوشانيم كه در پرتو آن ةجام
تخيير را در تعيين مجازات  ةظريتواند نشود. مثلاً مقنن بايد در نظر بگيرد آيا ميتضمين 

مبـالاتي بـه حيـات    اي بـي تواند با وضع مقررهتواند و آيا ميجرم محاربه بپذيرد يا نمي
بـا  در برخـي مـوارد   قانونگـذاري كيفـري مـا     ،ها را گسترش دهد؟ از اين جهاتانسان
نصـر  هـا و تـأثير ع  بايد با توجه به فلسفه مجـازات ها و نواقصي مواجه است كه كاستي

تقنـين و   ،قوانين جزايـي  مصلحت و مقتضيات زمان و مكان به عنوان دو بال مصلحت،
  اجرايي شود.
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